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 بحران بازتولید و دگرگونی سازمان کار 

کند، چند سطر ابتدایی  اولین چیزی که با نگاهی گذرا به اخبار وضعیت امروز جهان به ذهنم خطور می

ها به صحراها و ماهیان به  ها رفته و سبزه فروغ است. خورشید سرد شده، برکت از زمین« های زمینی آیه»

 اند. دریاها خشکیده

در چندین کشور، از جمله فرانسه، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا، اعتراضات علیه گرانی، بحران مسکن و کاهش  

ضات دانشجویان، معلمان و کارگران علیه ریاضت اقتصادی، قدرت خرید، در آلمان، یونان و آرژانتین، اعترا

کاهش بودجه آموزش عمومی و تضعیف خدمات اجتماعی، و در کلمبیا، شیلی و اکوادور، اعتراضات علیه 

دستمزدهای ناکافی، ناامنی شغلی و دشواری تامین نیازهای اولیه زندگی، هر یک به شکلی از تشدید بحرانی 

 فهمید. 1تر بحران بازتولید و مراقبت اجتماعی ان آن را در چارچوب گستردهتو دهند و می خبر می

شده، گرانی انرژی و مسکن، کاهش قدرت  های زندگی، تورم انباشته بحرانی که در آن، افزایش مستمر هزینه

های وسیعی از جامعه را برای تأمین نیازهای  خرید و افت کیفیت خدمات عمومی، توان خانوارها و بخش

ساسی و بازتولید شرایط زندگی روزمره تضعیف کرده است. از اعتراضات علیه گرانی، بحران مسکن و ا

کاهش کیفیت خدمات عمومی در کشورهای اروپایی تا اعتراضات کارگران، دانشجویان و معلمان علیه 

آنچه  های ریاضتی، دستمزدهای ناکافی و کاهش بودجه خدمات اجتماعی در نقاط مختلف جهان، سیاست

های اجتماعی به آن است. در این معنا،  شود، اختلال در شرایط مادی امکان زندگی و واکنش آشکار می

بحران مسکن، فرسایش دستمزدهای واقعی، ناامنی شغلی و دشوارتر شدن دسترسی به آموزش و درمان، 

ند که بازتولید زندگی را ا های بحرانی ساختاری ای از مشکلات اقتصادی مجزا نیستند، بلکه نشانه مجموعه

کند. گویی آنچه فروغ در تصویر از دست رفتن برکت زمین به زبان شعر بیان  ای دشوار می طور فزاینده به

کند، در جهان معاصر صورتی مادی و روزمره یافته است. نه فقط دشواری زیستن، بلکه تضعیف امکان  می

ای بحرانی بدل شده است. در این  نیازها نیز به مسئلهترین  استمرار زندگی در شرایطی که تأمین ابتدایی

های بحران اقتصادی به خانوارها و  توان واکنشی به انتقال فزاینده هزینه میان، اعتراضات اجتماعی را می

ای  نیروی کار دانست؛ واکنشی که از دل تناقض میان ضرورت بازتولید زندگی و ساختارهای اقتصادی

حال، این اعتراضات تنها نشانه فرسودگی و انسداد  کنند. بااین قق آن را محدود میخیزد که امکان تح برمی
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 اند.  ها بیانگر امتناع از پذیرش وضع موجود و تلاشی جمعی برای دفاع از امکان زندگی نیستند، آن

ی آن  هویژ توان وضعیتی تعریف کرد که بحران بازتولید اجتماعی به خصلت وضعیت فعلی را می با این مقدمه

دهی طبقاتی و بحران بازتولید  خواهم به بازاندیشی در پیوند میان بحران سازمان تبدیل شده است در ادامه می

 شدن کار بپردازم. اجتماعی از موضعی فمینیستی و با نگاهی به زنانه

  نطق بازارمحوریتر بر خانواده یا زنان نیست، بلکه نتیجه م بحران بازتولید اجتماعی تنها به معنای فشار بیش

ویژه زنان منتقل  ها و به های آن را از دولت به دوش خانواده است که مراقبت را غیرمولد تلقی کرده و هزینه

 کرده است. 

ی خدمات اجتماعی و بازتولیدی،  ها از ارائه تر دولت با کاهش خدمات عمومی و عقب رفتن هرچه بیش

های رفاهی کم  بازتولید نیروی کار را کاهش داده و از بودجههای  سرمایه برای حداکثر کردن سود، هزینه

 ای برای استخراج ارزش و انباشت سرمایه تبدیل کرده است. کرده و این فرایند را به عرصه

سازی،  سازی کار، موقت ها به سمت منعطف همزمان با این بحران، سرمایه برای کاهش هزینه

تر  شدن کار حرکت کرده است روندهایی که پیش قبتی، و پلتفرمیسازی، گسترش کار خدماتی و مرا وقت پاره

 ی اشتغال زنان بودند.  مشخصه

کنیم، منظور تنها افزایش حضور زنان در بازار کار نیست و البته که این  صحبت می« شدن کار زنانه»وقتی از 

ت که به طور تاریخی هایی اس حضور فزاینده خود نیازمند تحلیل دیگری است، بلکه منظور گسترش ویژگی

وقت  ثبات بودن، پاره ها تحمیل شده است، یعنی دستمزد پایین، موقتی و بی به کار زنان نسبت داده و بر آن

 های خانگی و مراقبتی بدون دستمزد. پذیری و در دسترس بودن، و همزمان انجام مسئولیت بودن، انعطاف

« کدبانوسازی»با عنوان  ی...کها ایندی که در سالن کار، به فربرای روشن شدن این تعریف از زنانه شد

،  کدبانو سازی نه تنها الگوهایی برای کار زنان بوده»نویسد:  آغاز شد، اشاره کرد. آن طور که ماریا میس می

پذیر  انعطاف»های کارگری و  ی اتحادیه شکستن سلطه ی فراملی نیز در تلاش خود برای درهم بلکه سرمایه

خواهد کرد. بدین معنا که مردان « دار خانه»ار مردان را نیز نیروی کار است  و سرانجام نیروی ک« کردن

 «ای را بپذیرند که تا پیش از آن، تنها مختص زنان بود. ناچار خواهند شد روابط کاری

عنوان مادر، همسر و مدیر خانه، کار خانگی و  به این ترتیب با طبیعی و خصوصی جلوه دادن نقش زن به
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تعریف نشد و در نتیجه، حضور « آور اصلی نان»عنوان  اد بیرون رانده شد. زن بهی کار و اقتص مراقبتی از حوزه

عنوان  داد از زنان به او در بازار کار نیز اغلب ثانویه و مکمل درآمد مرد تلقی شد. این نگاه به سرمایه اجازه می

 تر از بازار کار حذف شوند. های بحران نیز زنان راحت تر استفاده کند و در دوره تر و منعطف نیروی کاری ارزان

طور خاص به کار زنان  هایی که زمانی به تری در حال رخ دادن است، یعنی ویژگی اما امروز اتفاق مهم

سازی،  وقت ای، پاره شد، در حال گسترش به کل بازار کار است. قراردادهای موقت و پروژه تحمیل می

نه و ریسک کار از کارفرما به خود کارگر، دیگر محدود دورکاری، کار پلتفرمی، ساعات نامنظم و انتقال هزی

تری بر  تر در اشتغال زنان آزموده بود، به شکل گسترده به زنان نیست. به این معنا، سرمایه الگویی را که پیش

های صنفی  بینی ماریا میس تا حدی به تحقق پیوسته است. هنوز فراخوان کند و پیش نیروی کار اعمال می

شود،  این است  وضوح دیده می چه به ارگران را حول مطالبات و اعتراضات گرد هم بیاورند. اما آنتوانند ک می

 شوند.  که اغلب مطالبات بازتولیدی فرعی یا انحرافی جلوه داده می

ثباتی کار است، کاری  شدن یک شکل خاص از بی به معنای عمومی« شدن کار زنانه»توان گفت  بنابراین می

هایش را خود کارگر بپردازد. با این  پذیر و همیشه در دسترس باشد و بخشی از هزینه ن، انعطافکه باید ارزا

حال، این به معنای از بین رفتن نابرابری جنسیتی نیست، زیرا زنان همچنان علاوه بر ورود به این بازار کار 

رند. یعنی چیزی که امروز برای ی کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد را نیز بر عهده دا ثبات، بخش عمده بی

اند، یعنی هم در  تر به شکل مضاعف تجربه کرده بسیاری از کارگران به یک واقعیت تبدیل شده، زنان پیش

 بازار کار و هم در خانه.

آور سنتی  کند که با منطق نان و کارگر بازتولیدی مزدی در شرایطی فعالیت می ۲کار ثبات امروزه کارگر بی 

ها  های عاطفی و ارتباطی است که سرمایه آن ارد. کار او پراکنده، نامرئی و اغلب مبتنی بر مهارتخوانی ند هم

 کند. را بدون پرداخت مزد واقعی تصاحب می

 دهی انقلابی  پیوند دگرگونی سازمان کار با بحران سازمان

ی خدمات عمومی  ایندهسازی فز های اخیر تحت تاثیر نئولیبرالیسم و خصوصی دگرگونی سازمان کار در دهه

ی کارگر را  دهی سنتی طبقه ثباتی انجامیده است. روندی که سازمان شدن کار و گسترش بی رخ داده، به زنانه
                                                
2
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بست نه مختص به چپ  بست مواجه کرده است و این بن ای با بن طور فزاینده های بسیار، به علی رغم تلاش

کردن دانش  دهی کمونیستی در درونی  ین، تعلل سازمانایرانی، که معضلی در چپ جهانی است. افزون بر ا

فمینیستی و از سوی دیگر شکل گرفتن نوعی تقسیم جنسیتی در کار سیاسی، این بحران را تشدید کرده 

توان گفت که تحول مشروح در شرایط مادی کار که بحران بازتولید را با خود به همراه  واقع می است. به

 دهی منجر شده است. حران سازمانطور مستقیم به ب داشت، به

 که ایران مورد در 3.نیست ممکن اندازه یک به کارگران ی همه برای دیگر کلاسیک های اعتصاب امروزه

 مزید نیز کارگری های جریان امنیتی سرکوب و کارگری های اتحادیه حضور بودن کنیم، محدود می صحبت

 که شده بدل امتیازی به کارگری اعتصاب واقع در. کنند می تقویت را امکان عدم این و شوند می علت بر

 . ندارد دسترسی آن به ۴پرولتاریا تمام

 ناامنی و غیررسمی پایین، کار موقت، دستمزدهای قراردادهای با کار نیروی از بزرگی بخش که شرایطی در

 مالی امنیت از حداقلی با کسانی فقط که شود می تبدیل چیزی به خود  اعتصاب کند،  امکان می زندگی شغلی

های  ی محیط دهی کارگری که بر پایه به این معنا الگوهای سنتی سازمان .دارند دسترسی آن به شغلی و

وقت با مزایای ثابت بنا شده بودند، دیگر قادر به  ی اشتغال تمام صنعتی متمرکز و اغلب مردانه، و بر پایه

 وز نیستند.ثبات امر گویی به نیروی کار پراکنده و بی پاسخ

توان شمرد. اما نبود اراده و عدم  های متعددی دارد و دلایل بسیاری را برای آن می دهی جنبه بحران سازمان

جای نظم سازمانی، سرکوب سیستماتیک هر طیفی از  ی مقطعی به فهم دقیق از آن، تکیه بر کار داوطلبانه

تمام ماجرا نیستند. این بحران تنها محصول  دهی چپ ای علیه سازمان چپ در ایران و پروپاگاندای رسانه

دهی  ی سازمان شود که خود سوژه ضعف اراده یا نبود اقبال عمومی نیست، بلکه از این واقعیت هم ناشی می

 یابی دگرگون شده است. و سازمان

دهی را تضعیف کرده است. تغییر سوژه و محیط  این دگرگونی از چند مسیر الگوهای سنتی سازمان

ثبات شده است و این پراکندگی، توانایی  شدت پراکنده و بی شدن کار، نیروی کار به دهی با زنانه نسازما
                                                
3
 Gago, Verónica. Feminist International: How to Change Everything. Translated 

by Liz Mason-Deese 
معنای کارگر کارخانه، بلکه مفهوم عامی از آن مورد نظر است و تمام کارگران بازتولیدی که صاحب ارزش  نه تنها به ۴

 گیرد.  ی تولید شده نیستند را دربر می افزوده
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های سنتی برای ایجاد همبستگی در یک محل واحد را از بین برده است. مشاغل پلتفرمی که به کار  اتحادیه

های مسافربری یعنی اسنپ و  فود و الوپیک یا رانندگان اپلیکیشن های تحویل غذا و کالا مانند اسنپ پیک

تپسی اشاره دارد با فقدان قرارداد کار رسمی، نبود بیمه و مزایای اجتماعی، پرداخت کارمزدی و وابسته به 

دهی صنفی سنتی، مثل تشکیل سندیکا را  الگوریتم، و پراکندگی جغرافیایی نیروی کار روبرو است که سازمان

ها را ذکر کرد، اما  دهی در این بخش  موردی موفق در سازمانهای  کند. گرچه نمونه در عمل ناممکن می

 یابی کارگران بدل شود.     ندرت بتواند به الگویی برای سازمان دهی به  روش این سازمان

های اقتصادی، تورم بالا، و نبود چارچوب قانونی برای اشتغال پلتفرمی  در ایران این مصایب حتی با تحریم 

دهی روبرو  دهی و محیط سازمان ی سازمان ر نتیجه ما با یک تغییر بزرگ در سوژهشود. د نیز تشدید می

 هستیم. 

دهی حول کارخانه و برای افزایش مزد متمرکز بود و امر بازتولید، از جمله  چنین در مدل سنتی، سازمان هم

های کار  ژگیه ویشدن کار باعث شد شد. زنانه ای تلقی می مراقبت، خانه و خانواده امری خصوصی و حاشیه

 مرزبودن زمان کار به کلیت بازار کار سرایت کند.  بودن و بی یئخانگی، از جمله نامر

دهی در محل کار به تنهایی کافی نیست.  ریزد، سازمان وقتی مرز میان کار مزدی و زندگی روزمره فرو می

عی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و ناتوانی در پیوند دادن مبارزات محل کار با مبارزات حول بازتولید اجتما

مراقبت از کودک و این فروپاشی مرز میان تولید و بازتولید از سوی دیگر، جنبش کارگری را تضعیف کرده 

 است. 

شدن کار از سوی دیگر، با گسترش بخش خدمات و مراقبت همراه بوده است و بنابر منطق عام  روند زنانه

های ارتباطی  ها سرمایه از احساسات و مهارت کرده است. در این بخش بازار،  کار عاطفی نقشی محوری پیدا

دهی، برای داشتن ابزار نظری یا  کند، و در مقابل دست الگوهای سنتی سازمان کشی می کارگر بهره

مداری  استراتژیک لازم در راستای مبارزه با این نوع استثمار، که اغلب تحت عنوان عشق یا ایثار و مشتری

شود، خالی است. برای شرایطی که کار عاطفی و خدماتی غلبه دارد، گفتمان سنتی استثمار طبقاتی  پنهان می

جا  چه در این ی ساعات کار و محصول ملموس شکل گرفته، ابزار روبرویی کافی ندارد و آن که بر پایه

 شود.  همدلی میشود نه کالا بلکه حالت روانی و کیفیت رابطه است و شامل لبخند، صبر و  استخراج می

علاوه وقتی این کار تخت عناوین فریبنده پنهان  های تولید کالایی قابل سنجش نیست. به این موارد با نرم
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 شود.  گری مزدی در همان ابتدا خنثی می بیند و مطالبه شود، حتی خود کارگر هم آن را کار نمی می

ارفرمایی و خوداشتغالی، استقلال و ک از طرف دیگر، سرمایه با اصطلاحاتی مثل کار منعطف، خویش

تر بر  هایی را که پیش ها و ریسک فروشد. بخشی از هزینه کاری خودش را هم به کارگر می فریلنسری  کم

کندو از طرف دیگر وقتی ناامنی شغلی به عنوان آزادی انعطاف  ی کارفرما بود به خود کارگر منتقل می عهده

ی این روند هم هزینه و  شود. در نتیجه قیت و شکست هم فردی میشود مسئولیت موف و استقلال عرضه می

زنی جمعی کارگران  گیری آگاهی و چانه کند و هم امکان شکل ریسک را از سرمایه به نیروی کار منتقل می

 را تضعیف کند.

 کند. از کارگر زن، چه در مشاغل این وضعیت برای کارگر زن و کارگر مرد البته به یک شکل عمل نمی 

رود که کار عاطفی را  فرض انتظار می طور پیش خدماتی و مراقبتی و چه در همان محیط صنعتی یا اداری، به

اش ارائه دهد و بر همین اساس ارزیابی و استخدام شود، در حالی که همین  عنوان خصلت طبیعی جنسیتی به

عنوان مهارتی اضافه  ه را انجام دهد، بهطور مستقیم وجود ندارد یا حتی اگر همان وظیف انتظار از کارگر مرد به

طور  شود، نه تکلیفی از پیش معین. به همین دلیل بار نامریی این نوع استثمار به و قابل ستایش دیده می

افتد و همین نامتقارنی است که گفتمان عمومی استثمار طبقاتی را بدون  نامتقارن بر دوش کارگر زن می

 دارد.  تن نگاهی دقیق بازمیافزودن تحلیل فمینیستی، از داش

تر دیده  ثبات بیش شده و بی زدایی مفرط و انزوای کارگران، که در مشاغل زنانه ی  این همکاری در نتیجه

های جمعی پایدار بود تخریب کرده  های سنتی همبستگی طبقاتی را که بر پایه هویت شود، زیرساخت می

گیری  های مادی همبستگی طبقاتی و امکان شکل پایهی کار، بلکه  است و به این ترتیب نه فقط شیوه

شود. در شرایطی که کارگران از محل کار مشترک، قراردادهای پایدار و  ی جمعی نیز تضعیف می سوژه

شود و هر  ها دور می گیری آگاهی طبقاتی از ان شوند و درواقع لوازم شکل ی مشابه از استثمار جدا می تجربه

گیری هویت طبقاتی و منافع  شود، شکل تقل و مسئول سرنوشت خود تعریف میفرد به عنوان نیرویی مس

ی انقلابی و بحران سازمان به یکدیگر گره  شود و به این ترتیب بحران سوژه مشترک طبقاتی دشوارتر می

 خورند. می
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ان شکل های مشترک آن ی تجمع پایدار کارگران در محل تولید و تجربه های سنتی کارگری بر پایه سازمان 

توانند به همان شیوه عمل کنند. این  ثبات شدن نیروی کار، دیگر نمی گرفته بودند، اما با پراکنده و بی

دگرگونی را باید در پیوند با بحران بازتولید اجتماعی فهمید، زیرا همان فرایندی که کارگران را از یکدیگر جدا 

 برد.  یابی را نیز تحلیل می گی اجتماعی و سازمانکند، زمان، امنیت و توان لازم برای بازتولید زند می

زمان شرایط  داری برای بقا و انباشت بیشتر به بازتولید اجتماعی وابسته است، اما هم که سرمایه با وجود آن

کند. مراقبت از کودکان و سالمندان، رسیدگی به امور خانه، پرورش نسل بعدی  مادی آن را تضعیف می

شوند، در  ی خصوصی و زنانه رانده می کلی زیست خانواده  با شدت بسیاری به حوزهطور  نیروی کار و به

ثبات نیز حضور داشته باشند. در نتیجه بازتولید اجتماعی از یک  زمان در بازار کار بی حالی که زنان باید هم

های ناشی از  رانشود و فرسودگی و بح ها و به ویژه زنان تبدیل می ی فردی خانواده فرایند جمعی به مسئله

 کند. مایه، شکل پیوند و سازمان جمعی را دگرگون می کار مزدی و کار مراقبتی و زیست

ی مستقیم میان کارگر و کارفرما، خود شکل تعارض نیز  از سوی دیگر، با پراکنده شدن کار و تضعیف رابطه 

ی مستقیم با  ایند تولید و در مواجههی کارخانه و اشتغال پایدار، کارگران در فر کند. اگر در دوره تغییر می

توانست به منافع مشترک و هویت طبقاتی تبدیل شود،  ای مشترک از استثمار داشتند که می کارفرما تجربه

خانه  که در محل کار با کارفرما مواجه شوند، با پلیس، دستگاه اداری، صاحب امروز بسیاری از افراد بیش از آن

 ی درگیرند.و سازوکارهای کنترل اجتماع

گیری منافع مشترک نیست و مبارزه به خیابان، محله  ی شکل طور الزامی نقطه در نتیجه محل تولید دیگر به 

های اجتماعی متفاوت را در یک  تواند برای مدتی افراد پراکنده و گروه شود. میدان می یا میدان منتقل می

محل کار، محله یا نهادهای اجتماعی فضای مشترک گرد هم آورد، اما اگر این اشتراک به روابط پایدار در 

این موضوع در شرایطی مانند ایران  5رود. تبدیل نشود، با سرکوب و از میان رفتن میدان نیز از بین می

شدت محدود است و بنابراین همان فضای  تر است، زیرا امکان تجمع و اشغال فضای عمومی نیز به پیچیده

یکدیگر پیوند دهد به آسانی قابل ایجاد و تداوم نیست. از این منظر  تواند افراد پراکنده را به موقتی که می

و وجه یک فرایند واحد ی جدا از هم نیستند، بلکه د بحران بازتولید اجتماعی و بحران سازمان دو مسئله

 هستند. 

                                                
5
Barker, Tim. “The Bleak Left: On Endnotes” n+1 

https://www.nplusonemag.com/authors/barkertim/?utm_source=chatgpt.com
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ی امروز فقط یافتن یک هویت یا شعار مشترک نیست، بلکه یافتن شکل مادی جدیدی برای ایجاد  لهئمس

 اشتراک، سازمان و عاملیت جمعی است.

 های پیشین با وضعیت امروز تقسیم جنسیتی کار سیاسی، مقایسه دهه

ویژه در بخش صنعت، فضایی متمرکز و اغلب مردانه بود و الگوهای  های پیشین محیط کار، به در دهه

های صنفی در  اتحادیه های مخفی یا های بزرگ و ایجاد هسته ی حضور در کارخانه دهی چپ بر پایه سازمان

تعبیر دیگری تولید در   این مراکز استوار بود. در این دوره مرز مشخصی میان سپهر عمومی و خصوصی و به

شد. امروزه با  ی تولید محدود می ی طبقاتی بیشتر به عرصه کارخانه و بازتولید در خانه وجود داشت و مبارزه

های متمرکز خارج شده یا در حال خارج شدن  ها از محیط  خشهای نئولیبرالی، کار در بسیاری از ب سیاست

دهی نیروی  است. در نتیجه الگوهای سنتی بر محور  کارخانه و محل کار بنا شده بودند، دیگر قادر به سازمان

کاری پراکنده نیستند که مرز میان زندگی و کارش فروریخته است و آن مرزبندی پیشین و مشخص ساحت 

  زنانه دیگر قابل اتکا نیست./ساحت خصوصی مردانه و/عمومی

ی پنجاه حضوری چشمگیری داشتند، اما اغلب در قالب انقلابیون   های چپ دهه که زنان در سازمان با این

طور مساوی تقسیم شود،  شد کارهای خانگی به های تیمی تلاش می شدند. در خانه فاقد جنسیت نگریسته می

ل فرعی ئنت علیه زنان، اغلب به عنوان مساحجاب، حقوق خانواده یا خشو اما مطالبات خاص جنسیتی، مانند

شد که باید به بعد از انقلاب موکول شوند. به بیان دیگر، زنان به درون الگوهای  یا انحرافی تلقی می

  6شدند. مبارزاتی مردانه جذب می

شد و محل کار اغلب  ف میدهی حول محل کار تعری  این وضعیت درحالی بود که قبل از هرچیز، سازمان

ی پنجاه، ضمن بررسی  ی مبارزات زنان ایران در دهه هاله صفرزاده در کتاب خود درباره فضایی مردانه بود.

دهی  های سازمان یابی زنان در جریان مبارزات آن دوره، به نقدهای مطرح در مورد شیوه ی سازمان تجربه

ها، از  دهد که بسیاری از این سازمان پردازد. او توضیح می ها و احزاب چپ می زنان کارگر از سوی سازمان

ای برای  های ویژه ها و بخش های فدایی خلق، حزب توده، سازمان پیکار و راه کارگر، تشکل جمله چریک

ها و محلات کارگرنشین به  ها، کارگاه زنان ایجاد کردند و از کادرها و هواداران زن خود خواستند تا در کارخانه

کردن آنان از  ها، ارتقای آگاهی طبقاتی زنان کارگر، آگاه ی این فعالیت شده ت بپردازند. هدف اعلامفعالی

                                                
 «.سیر مبارزات زنان ایران در دهه پنجاه شمسی»صفرزاده، هاله.  6
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حال، نشان داده  شان بود. بااین یابی صنفی و سیاسی استثمار مضاعف جنسیتی و طبقاتی و کمک به سازمان

اغلب بیش « های مادر سازمان»رو بودند و  های مهمی روبه ها و تناقض ها با محدودیت شود که این تلاش می

که به مطالبات مشخص زنان و رهایی آنان از مناسبات جنسیتی توجه کنند، به دنبال جذب نیرو برای  از آن

بندی دقیقی از اقتصاد سیاسی استثمار  مشی سیاسی خود بودند. افزون بر این، در غیاب صورت پیشبرد خط

های سوادآموزی و ایجاد  ایتی، مانند برگزاری کلاسهای آنان گاه به اقدامات حم جنسیتی، فعالیت

 انجامید. دار و ارگانیک زنان کارگر می یابی ریشه تر به سازمان ماند و کم مهدکودک، محدود می

ها اغلب مسئولیت  توان گفت که زنان سازمان این ترتیب و با این تقسیم جنسیتی کار درون سازمانی، می به

کارگر را برعهده داشتند و با آنان در مراودات نزدیک بیشتری بودند و به این ی  دهی زنان طبقه سازمان

گیری از دانش فمینیستی در بازتولید اجتماعی و درونی شدن آن در  ترتیب در چنین فضایی امکان بهره

ثمار مردان ردیف است ی زنانه از استثمار مجال آن را نیافته تا هم وجود نیامده و تجربه ها به استراتژی سازمان

 قرار گیرد.

تر به  بیش  ه شد، کار کارگر هرچهئشده ارا های کار زنانه ر و ویژگیجا از زنانه شدن کا با چارچوبی که تا این

رود. از همین رو زمانی که تشکیل سازمان و  ی میئازتولیدی، خدماتی و عاطفی و نامرثبات و ب سمت کار بی

طور اساسی بازنگری شود.   م است در نقش زنان در سازمان هم بهشود، لاز کار سازمانی  ضروری تلقی می

دهی زنان کارگر فراتر رفته و به مرکز استراتژی  به این معنا که از حضور صرف در صفوف مبارزه و سازمان

ی بازتولید و از جمله مسکن، آموزش،  داری اکنون در عرصه جا که بحران سرمایه دهی وارد. از آن سازمان

 حادتر است زنان در خط مقدم مبارزات حول حق بر زندگی قرار دارند.مراقبت 

های به  پرداختند و فعالیت زنان، حتی در تشکل های کارگری می دهی در محیط در گذشته مردان به سازمان

شد و  های سوادآموزی، محلات و مددکاری محدود می نسبت مستقلی مانند اتحاد ملی زنان، اغلب به حوزه

 ها از ای به حاشیه رانده شود و مرکزیت سازمان شد دانش فمینیستی تا اندازه م کار باعث میاین تقسی

  خبر بماند. ی زنان بی تحولات واقعی زندگی توده

های پیشین ضروری  بریم بازخوانی انتقادی مکرر تجربه با دگرگونی ماهیت کار اما در دورانی که به سر می

می اجتناب کنیم و در نظر داشته باشیم که بخشی از استثمار اکنون در است تا از آن تقسیم جنسیتی قدی

 شد. تر زنانه قلمداد می دهد که پیش هایی رخ می حوزه

دهی و امور مرتبط با زنان  سمت سازمان تر به واقع این الگو که زنان سازمان یا یک جمع سیاسی چپ بیش به
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دهی مردان کارگر باشند، با تغییرات  گیر سازمان ن پیکارگر بخش تولیدی و بازتولیدی حرکت کنند و مردا

چنین با فهم  توقف سرمایه به تمام ارکان حیات و هم ای که نئولیبرالیسم موجب شده و با هجوم بی عمده

ی  دهی را وظیفه  ی حاضر کارآمد نخواهد بود و ضروری است که سازمان فمینیستی از استثمار در زمانه

ی بازتولید و رویکرد پرولتری بدانیم. در غیر این صورت تحلیل چپ از  ستی دربارهمشترک فهم دانش فمینی

ماند و توضیح آن در مورد مناسبات استثمار کامل  چنان ناقص می های انقلابی هم داری و استراتژی سرمایه

 نخواهد بود.

ارزاتی دهی کار سیاسی، فراتر رفتن از تقسیم جنسیتی کار در طیف مب بازتعریف و سازمان

 چپ

ی یک تشکیلات سیاسی، بلکه به وضعیت کلی طیف  دهی چپ را نه تنها به مسئله اگر بحران سازمان

توان از بازتولید تقسیم جنسیتی  مبارزاتی چپ مربوط بدانیم، یکی از مسائل اساسی این است که چگونه می

دهی زنان، مسائل اجتماعی،  سازمانکار سیاسی جلوگیری کرد، تقسیم کاری که در آن زنان بیش از پیش به 

هایی  تر در حوزه شوند، در حالی که مردان بیش ی مبارزه سوق داده می مراقبت و پیوندهای عاطفی و روزمره

در چنین شرایطی، حتی  شوند. گیری سیاسی متمرکز می دهی طبقاتی و تصمیم مانند نظریه، رهبری، سازمان

تواند در سطح  انه چنین تقسیم کاری را دنبال نکند، این الگو میاگر هیچ سازمان یا جریان مشخصی آگاه

 کل طیف چپ بازتولید شود.

های سیاسی نیست، بلکه بازتعریف خود کار سیاسی در میان   رو، مسئله فقط تغییر ساختار داخلی جمع از این

ندگی روزمره را در نیروهای چپ است. برای این بازتعریف، باید جایگاه بازتولید اجتماعی، مراقبت و ز

هایی فرعی، زنانه یا فمینیستی صرف به بخشی از مسائل  ها را از حوزه ی سیاسی جدی گرفت و آن مبارزه

 ی طبقاتی تبدیل کرد. عمومی مبارزه

دهی و پیشگیری از بازتولید تقسیم جنسیتی کار سیاسی  رفت از بحران سازمان البته که لازم است برای برون

رنظر گرفت. اما پیش از آن لازم است از درون خود سازمان مفهوم مراقبت را بازتعریف کنیم راهبردهایی را د

ی عاری  شده  توسط سرمایه و مواجهه و در مورد جایگاه مراقبت در کار سیاسی، و مرز آن با مراقبت مصادره

ثباتی  رایط سرکوب، بیویژه در ش ی سیاسی به های مادی و طبقاتی آن بیاندیشیم. مبارزه از توجه به دلالت
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اقتصادی و فشارهای اجتماعی، فرسایشی است. کنشگران و نیروهای مبارز، مانند هر نیروی کار دیگری، با 

های خانوادگی و فشارهای ناشی از وضعیت  های اقتصادی، بیماری، فرسودگی روانی، مسئولیت بحران

دهی سیاسی نادیده گرفته شود، بخشی  سازمان هستند. اگر این شرایط در تحلیل و  سیاسی و اقتصادی مواجه

ای فردی نیست، بلکه  شوند. بنابراین فرسودگی تنها مسئله تدریج از مدار مبارزه خارج می از نیروها به

 ای مربوط به ظرفیت بازتولید خود جنبش است. مسئله

روزمره و ایجاد امکان  از این منظر، مراقبت از یکدیگر، گوش دادن، همراهی در بحران، تقسیم بار زندگی

ها  ای یا تنها عاطفی نیستند. این اند، امور حاشیه ی فعالیت برای نیروهایی که تحت فشار قرار گرفته ادامه

بخشی از زیرساخت مادی تداوم مبارزه هستند. طیفی از نیروهای سیاسی که نتواند امکان بازتولید نیروهای 

رفیت مبارزاتی خود را از دست خواهد داد، حتی اگر از نظر خود را فراهم کند، در بلندمدت بخشی از ظ

 سیاسی و نظری مواضعی رادیکال داشته باشد.

داری به  هایی از مراقبت که در مناسبات سرمایه جا است که باید میان مراقبت رادیکال و جمعی و شکل همین

و   آن در امکان تداوم مبارزه آیند، تمایز گذاشت و دقت کرد که اهمیت خدمت بازتولید وضع موجود درمی

شود در  نمایی خوانده می داری مراقبت چه در ادبیات نقد سرمایه یکی گرفت. آن 7نمایی مقاومت را با مراقبت

بندی  شود و در همین راستا به قاب داری به کار گرفته می ی اول راهبردی است که در نهادهای سرمایه وهله

جای حقی همگانی، و هدایت خشم  اقبت به امتیازی برای کارکنان ممتاز بهمثابه نیکوکاری، تبدیل مر سود به

 پردارند. خطر می سیاسی به مصرف بازارمحور بی

تواند به زبانی برای پوشاندن استثمار، تبدیل حق به امتیاز، یا هدایت نارضایتی  داری، مراقبت می در سرمایه

ه برای چپ، تنها نفی این شکل از مراقبت نیست، بلکه خطر و فردی تبدیل شود. مسئل اجتماعی به اشکال بی

 یابد. فهم این نکته است که مراقبت در چه مناسباتی، توسط چه کسانی و برای چه هدفی سازمان می

همین تمایز در مورد طیف مبارزاتی چپ نیز اهمیت دارد. خطر اصلی این نیست که یک جریان چپ به یک 

لکه این است که بدون آنکه آگاه باشد، همان منطق را در سطح دیگری داری تبدیل شود، ب شرکت سرمایه

بازتولید کند و مراقبت به یک شعار یا ارزش اخلاقی تقلیل یابد، اما کار واقعی مراقبت به شکل نابرابر بر 

                                                
7 care washing 
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دوش گروهی خاص قرار گیرد. در این حالت، ممکن است از همبستگی، رفاقت و مراقبت سخن گفته شود، 

های نیروها، حفظ ارتباطات، پیگیری وضعیت افراد و تحمل بخش بزرگی  عمل گوش دادن به بحراناما در 

 ی زنان باقی بماند. ی مبارزه، به طور عمده بر عهده از بار عاطفی و روزمره

شود یا نه، بلکه این است  در نتیجه مسئله فقط این نیست که آیا مراقبت در طیف چپ به رسمیت شناخته می

ماند یا  عنوان کاری زنانه و نامرئی باقی می چنان به دهند و آیا مراقبت هم کسانی این کار را انجام میکه چه 

مبارزه، ایجاد « کار نرم»طور مداوم مسئول  شود. اگر زنان به به یک مسئولیت سیاسی مشترک تبدیل می

سیاسی، نظری « کار سخت»ایگاه های انسانی باشند و مردان بیشتر در ج پیوند، مراقبت و رسیدگی به بحران

ی  تر در تجربه و رهبری قرار گیرند، در واقع بازتولید و در تداوم همان تقسیم کار جنسیتی است که پیش

 های چپ نقد کردیم. سازمان

که خود  کند که در خدمت افزایش توان جمعی برای مبارزه باشد، نه این مراقبت رادیکال زمانی معنا پیدا می

 زنانه تبدیل شود که زنان باید بار آن را به دوش بکشند. ای به حوزه

عنوان بخشی از  رسمیت شناختن این فهم از مراقبت، به رسمیت شناختن بازتولید اجتماعی به ی به لازمه

ای از   ی طبقاتی در کل طیف چپ است. چرا که مراقبت در معنای غیرنئولیبرالی آن، زیرمجموعه مبارزه

ی نئولیبرال باقی  غیاب این خوانش، بدل به امری فردی و موضوعی در نسبت با سوژه بازتولید است و در

ای محدود به نیروهای فمینیست باشد.  خواهد ماند. بازتولید اجتماعی نباید موضوعی مخصوص زنان یا حوزه

و مهدکودک، درمان و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش، مراقبت از سالمندان و کودکان، امنیت غذایی 

امکان دسترسی به زمان و فراغت، همگی به شرایط بازتولید نیروی کار و در نتیجه به مناسبات طبقاتی 

ی طبقاتی است که مبارزه برای دستمزد  قدر بخشی از مبارزه ها همان هستند. بنابراین مبارزه برای آن  مربوط

 و امنیت شغلی.

ی  ی بازتولید اجتماعی باید از حوزه مینیستی دربارهچنین به معنای آن است که دانش ف این تغییر نگاه هم

که چگونه  تخصصی نیروهای فمینیست چپ فراتر رود و به دانش مشترک طیف چپ تبدیل شود. فهم این

کار خانگی، مراقبتی و عاطفی، چه مزدی و چه بدون مزد، در بازتولید نیروی کار و تداوم انباشت سرمایه 
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ی طبقاتی همچنان بخشی از  داری ضروری است. بدون این فهم، مبارزه هنقش دارد، برای تحلیل سرمای

 دهد. ی کارگر را بیرون از میدان تحلیل خود قرار می واقعیت مادی زندگی طبقه

دهی و پیوندهای سیاسی چپ نیز بازنگری شود. مسائل زنان  ی سازمان از همین منظر، لازم است در نقشه

ای که مبارزه علیه ستم جنسیتی فقط به نیروهای  گونه صور بمانند، بهی جداگانه مح نباید در یک حوزه

هایی از چپ واگذار شود. مسائل مربوط به جنسیت، خانه، مراقبت و بازتولید باید در پیوند  فمینیست یا بخش

های زندگی اجتماعی دیده شوند و این به معنای  ای و دیگر عرصه با مبارزات محل کار، اجتماعات محله

رداختن به ستم جنسیتی نیست، بلکه به معنای وضوح بخشیدن به پیوند ستم جنسیتی با سایر اشکال نپ

طور که  مبارزه است. مبارزه علیه استثمار در محل کار از مبارزه علیه استثمار زنان در خانه جدا نیست، همان

پ، اگر قائل به چنین ی چ ی مراقبت جدا نیست. وظیفه مبارزه برای مسکن و خدمات عمومی از مسئله

های مرسوم ببینیم، این است که این پیوندهای به ظاهر جدا را به  موجودیتی باشیم و آن را ورای برچسب

 دهی سیاسی تبدیل کند. ای عمومی در سازمان مسئله

دهی تنها حول  کارگران  دهی حول بازتولید اجتماعی به معنای آن نیست که سازمان از این منظر، سازمان

تواند از کارخانه و  دهی می  ی عزیمت سازمان کند نقطه گیرد، بلکه این گزاره تاکید می ن حوزه صورت میای

ی کارگر و محل بازتولید،  محل کار صنعتی و محل تولید فراتر برود و به ارکان حیاتی و زیستی زندگی طبقه

و هر جایی که بازتولید زندگی  های مراقبت، خدمات عمومی یعنی خانه، محله، مدرسه، بیمارستان، شبکه

ی مبارزه، بلکه یکی از نقاطی هستند که در آن  ها نه حاشیه افتد برسد. این حوزه روزمره در آن اتفاق می

 شوند. طور مستقیم تجربه می داری به های سرمایه تناقض

د دادن نیروهایی را فراهم تواند امکان پیون می  دهی ی کار زنانه، چنین درکی از سازمان در شرایط امروز و غلبه

شوند. کارگر پلتفرمی، پرستار،  کند که دیگر به طور الزامی در یک کارخانه یا محل کار مشترک جمع نمی

های مختلف، ممکن است  دار، مراقب، کارگر مهاجر و کارگر شاغل در بخش معلم، کارگر خدماتی، زن خانه

 شوند.  زتولید اجتماعی به یکدیگر متصلی با محل کار مشترکی نداشته باشند، اما در شبکه

ی کارگر که در  اگر کار سیاسی منظم بر محل کار رسمی متمرکز بماند، بخش بزرگی از نیروهای طبقه

چنین ارتش ذخیره کار و بیکاران از دید  فضاهای پراکنده، غیررسمی، خانگی و بازتولیدی قرار دارند و هم
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ی  های مبارزاتی باید به بخشی از وظیفه است که شناسایی ظرفیتمانند و این درحالی  سیاسی پنهان می

 عمومی طیف چپ تبدیل شود.

در این چارچوب، نقد تقسیم جنسیتی کار سیاسی نیز نباید تنها به این محدود شود که چه کسی در یک 

ن و چه نوع تر توسط زنا ای دارد. باید پرسید در کل میدان مبارزه، چه نوع کارهایی بیش تشکل چه وظیفه

شوند و کدام کارها نامرئی  گذاری می شود، کدام کارها دیده و ارزش تر توسط مردان انجام می کارهایی بیش

گیری پیدا  های نظری، رهبری و تصمیم تری برای حضور در جایگاه مانند، و چه کسانی امکان بیش باقی می

مراتبی ضروری است که چپ در سطح  لسلهکنند. این نقد مستمر برای جلوگیری از بازتولید همان س می

 کند. جامعه علیه آن مبارزه می

داری و  دهی چپ مستلزم آن است که هم تغییرات ساختار سرمایه در نهایت، مواجهه با بحران سازمان

دهی استفاده کنیم.  های سازمان شدن کار را ببینیم و هم از دانش فمینیستی برای بازنگری در شیوه زنانه

دهد که چگونه مسائل مربوط به بازتولید  ی پنجاه در ایران نشان می های چپ دهه سازمان ی تجربه

ی مبارزه در کارخانه و محل کار قرار بگیرند. امروز اما در شرایطی که خود مرز میان  توانستند زیر سایه می

است، بازتولید اجتماعی تولید و بازتولید، کار و زندگی و محل کار و خانه بیش از گذشته درهم تنیده شده 

 تواند یکی از نقاط کلیدی برای بازسازی پیوندهای مبارزات طبقاتی باشد. می

دهی کنیم، بلکه این است که  بیابیم و سازمان  مسئله برای چپ انقلابی فقط این نیست که چگونه سازمان

. بحران بازتولید اجتماعی در همین یابی و تداوم مبارزه را نیز بازتولید کنیم چگونه شرایط مادی امکان سازمان

های نظم موجود آشکار  ای است که در آن ضعف داری نیست، نقطه معنا فقط یکی از پیامدهای بحران سرمایه

ی ما این است که  آید. وظیفه وجود می گیری پیوندهای تازه میان مبارزات مختلف به شود و امکان شکل می

 بخش تبدیل کند. ی رهایی مبارزه دهی و ای برای همبستگی، سازمان های تازه ها را به زیرساخت این گسست


